
امام حسن عسکری)ع(:
مواظب باش از اینکه بخواهی شـــایعه و ســـخن‌پراکنی نمایی و یا اینکه بخواهی دنبال مقام و 

ریاست باشـــی و تشنه آن گردی، چون هر دوی آنها انســـان را هلاک خواهد کرد.

»بحارالأنوار، ج ۵۰، ص ۲۹۶«
سخن روز

بوی ماه مدرسه

انتشار تصویری در گرامیداشت نوش‌‌آفرین انصاری
عبدالحکیـــم بهار، مـــروج کتابخوانی اهل روســـتای رمیـــن تصویری از 
نوش‌آفرین انصاری، اســـتاد دانشـــگاه و دبیر شـــورای کتاب کودک را به 
اشـــتراک گذاشته و نوشـــته: »ادبیات کودک و نوجوان کشور ما مدیون 
خوبانی چون نوش‌آفرین انصاری اســـت.« نوش‌آفرین انصاری اســـتاد 
دانشـــگاه، نویســـنده و پژوهشـــگر علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی اهل 
ایـــران اســـت. او از اعضای هیأت علمی کتابداری دانشـــگاه تهـــران بوده و راه‌انـــدازی بخش فنی 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و ریاســـت کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تنها بخشی 

از فعالیت‌هـــای او به شـــمار می‌آید.

نوشته مجید انتظامی درباره نمایشی تازه
مجید انتظامی، آهنگســـاز در تازه‌ترین پســـت خود نوشـــته: »با تشکر 
از عوامـــل دوســـت داشـــتنی نمایش قصـــه ترانه‌هـــای مانـــدگار که در 
نخستین شـــب اجرا میزبان بنده بودند. دســـت همه آنها را می‌بوسم 
و از محبتـــی که به من داشـــتند تشـــکر می‌کنم. این نمایش 14 شـــب 
دیگر هـــم ادامه دارد که تماشـــای آن را به هنردوســـتان و علاقه‌مندان 
تئاتر و موســـیقی پیشـــنهاد می‌کنـــم.« نمایش قصـــه‌ ترانه‌هـــای ماندگار بـــه تهیه کنندگـــی آزیتا 
موگویـــی و نویســـندگی و کارگردانـــی ســـیدجلال‌الدین دری در نخســـتین اجـــرای خـــود میزبان 
مجید انتظامی، موســـیقیدان، آهنگســـاز، نوازنده و مدرس موســـیقی بود. بازیگـــران این نمایش 
بـــه ترتیـــب ورود بـــه صحنـــه عبارتند از محمـــد نـــادری، نگین خامســـی، محیا دهقانـــی، محمد 
معتضـــدی، ‌آرش فلاحت پیشـــه، فرانـــک جواهری، نـــورا هاشـــمی، پانته‌آ مهدی‌نیـــا، محمدرضا 

مالکی و ســـام قریبیان هســـتند.

فیلم آخرین تولد در راه سینماهای کشور
نویـــد محمودی، کارگردان ســـینما با انتشـــار کلیپ کوتاهی از ســـاخته 
اخیرش نوشـــته: »آخر هفته در ســـینماهای سراسر کشـــور به تماشای 
آخرین تولد به کارگردانی نوید محمودی بنشـــینید. الناز شاکردوست، 
پدرام شـــریفی، شـــیدا خلیق، آرمین رحیمیان، ســـوگل خلیق، نیلوفر 
کوخانـــی و رضـــا بهبودی گـــروه بازیگـــران فیلـــم را که فروشـــش به ۴ 

میلیارد تومان رســـیده است تشـــکیل می‌دهند.«

به یاد زنده‌یاد مشکاتیان
وحیـــد تـــاج، خواننده و آهنگســـازتصویری بـــه یاد زنده‌یاد مشـــکاتیان 
منتشـــر کرده و نوشـــته: »ســـی‌ام شـــهریور، ســـالگرد آســـمانی شدن 
ســـرو آزاد موســـیقی ایران، استاد پرویز مشـــکاتیان .« پرویز مشکاتیان، 
آهنگســـاز، موســـیقیدان، استاد دانشـــگاه، پژوهشـــگر و نوازنده سنتور 
بـــود. به‌باور بســـیاری او یکـــی از بزرگ‌تریـــن آهنگســـازان و نوازندگان 
ســـنتور ایرانـــی در دوران معاصر به‌شـــمار می‌آید. وی در گشـــودن راه شـــعر نیمایی به موســـیقی 
اصیل ایرانی و پرورش نوازندگان جدید نقش قابل‌توجهی داشـــت و جزو نســـل طلایی موسیقی 

پس از انقلاب محســـوب می‌شـــود.

قطار جک‌لندن فرهاد حسن‌زاده
فرهاد حسن‌زاده، نویســـنده ادبیات کودک و نوجوان مطلبی از صفحه 
انتشـــارات افق را با عنوان »ســـه داســـتان، ســـه دهه و ســـه نویسنده« 
بـــه اشـــتراک گذاشـــته کـــه بخشـــی از آن دربـــاره کتـــاب »قطـــار جک‌ 
لندن« نوشـــته‌ای از خودش هســـت؛ در بخشـــی از این نوشـــته آمده: 
»قطـــار جک لندن، من قاتل پســـرتان هســـتم و ســـاحل تهـــران، هر 
ســـه آثاری‌اند از ادبیـــات امروز ایران، کـــه در آنها خاطره‌هـــا، رنج و آرزوی صلـــح پیوندی عمیق و 
محکم ایجـــاد می‌کند.« دو کتـــاب دیگر از مجید قیصـــری و احمد دهقان هســـتند. کتاب »قطار 
جـــک لنـــدن«، جدیدترین اثر حســـن‌زاده بـــا نگاهی به رخداد جنگ ایران و عراق نوشـــته شـــده 
و در اختیـــار علاقه‌مندان قرار گرفته اســـت. شـــخصیت اصلی این کتاب، ســـام هلچین کارگری 
پرشـــور و پرانرژی اســـت که در پالایشـــگاه آبادان کار‌ می‌کنـــد. او با خانـــواده پرجمعیتش، زندگی 
ســـاده امـــا شـــلوغی دارد. اتفاق‌هایی کـــه برایشـــان می‌افتد هـــم امیدبخش و هم تلـــخ و ناگزیر 
اســـت. شـــخصیت‌های قصه پر‌تعدادنـــد و هر کدام به نقـــش و رنگی، ردی پررنگ بـــر روند روایت 

بر جـــا می‌گذارند.

چند سطری برای شروع پاییز
شـــبنم مقدمی، بازیگـــر ســـینما و تلویزیون بـــا انتشـــار تصویری چند 
سطری درباره شـــروع فصل پاییز نوشته، در بخشی از نوشته‌اش آمده: 
»با امید به »فراوانی« به »بســـیاری«. فراوانی نان و نعمت تا گرســـنه‌ای 
نباشد.دیگر بســـیاری باران و بارش تا وطنم ســـبز و تازه باشد. سیراب 
باشـــد. فراوانی عدل و انصاف تا بی‌گناهی بـــر دار بیگناهی در محبس 
نباشـــد. بسیاری مهر و محبت... بســـیاری رفاقت و رفیق، فراوانی دوســـتی و دوست... تا تنهایی 
آدم‌ها کم و کم رنگ شـــود. بســـیاری و فراوانی رزق و روزی تا تنگ نظری‌ها کم شـــود... حسادت‌ها 
کم شـــود. فراوانی آگاهی و معرفت، بسیاری دانش و شـــعور... تا جانمان خلاص شود از این همه 

بلا که از کمی اینها برماســـت. پاییز عزیز ســـام.... بیا کـــه خوش آمدی.«
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ژیگول‌بازی درس و مشق
مقدمـــه کتـــاب »عطش« 
یکـــی از بخش‌هـــای مهم 
کتاب اســـت که نویسنده 
در آن بـــه نـــکات مهمـــی 
اشـــاره کـــرده کـــه از جمله 
زمـــان  ســـاعت  هفتـــاد 
مصاحبـــه بـــا افـــراد درگیر 
در عملیـــات اســـت. ایـــن 
ادعایی اســـت که توســـط 
نویســـنده در مقدمه بیان 
می‌شـــود و با پایان مطالعه 
کتاب صحـــت این ادعا تأیید می‌شـــود. هفتاد 
ســـاعت مصاحبه برای خروجی صدوهشـــتاد 
صفحـــه‌ای یعنـــی دســـت پـــر نویســـنده برای 
پرداخت و پـــرورش موضوع با تکیه بر جزئیات 
واقعه‌ســـاز.روایت عملیـــات تنگـــه ابوقریـــب 
شـــروع نرمی دارد. یک آرامش پیش از طوفان 
که در همان صفحـــات ابتدایی بی‌آنکه روایت 
گرفتار بازی‌های کلامی و فرمی شـــود، آبســـتن 
حادثه‌ای شـــگرف می‌نماید. نویسنده بی‌آنکه 
گرفتـــار هیجان،‌ شـــعار یـــا حتی مرثیه شـــده 
باشـــد، فقط در جایگاه راوی نشســـته اســـت 
آن‌هـــم نـــه راوی مداخله‌گـــر، بلکـــه به‌عنوان 
بیننـــده‌ای کـــه لنـــز دوربیـــن فرضـــی را بدون 
داوری به ســـمت همـــه طرف‌هـــای دخیل در 
عملیـــات برده اســـت. نویســـنده با جســـارت 
و بـــدون محافظـــه‌کاری روایـــت عملیـــات را از 
علت شـــکل‌گیری، تا نقطه شـــروع و ســـپس 
اوج و پایـــان تصویـــر کـــرده اســـت و از ایـــن‌رو 
بـــا قرائت‌هـــای رســـمی مبتنـــی بر یک‌ســـری 
مشـــترکات تکراری ایســـتاده متفاوت اســـت.

نقطه قوت، اســـتواری کار بـــر داده‌های علمی 
در تاریخ شفاهی اســـت. همان هفتاد ساعت 
مصاحبـــه‌ای که نویســـنده در مقدمـــه از ماده 
خـــام خلق اثرش گفتـــه، خـــودش را در طرح 
یک‌ســـری جزئیات، حـــالات، روحیات و حتی 

وقایع نشـــان می‌دهد.
همیـــن امر علت خلق کتابی شـــده که به‌رغم 
حادثه‌محـــور یا واقعه‌محـــور بودنـــش، دارای 
شـــخصیت‌های حقیقـــی اســـت؛ حقیقـــی نه 

به‌عنـــوان واجـــد بـــودن مصادیـــق عینـــی در 
خـــارج، بلکه علاوه بر اینهـــا، آدم‌های حقیقی 
از حیـــث رئـــال و قابل درک و فهم بودنشـــان.
مشـــکل مـــا در روایـــت انســـان جنـــگ دفاع 
مقدس، رعایت نکردن حد وسط در شناخت 
و بازنمایـــی اســـت. مواجهـــه بـــا آدم‌هایی که 
جان‌فدایـــی و ایثارشـــان از یـــک اســـتاندارد 
انسانی بالاتر اســـت و الهی می‌شوند، راوی را با 
خطری تهدید می‌کنـــد که خودش را در روایت 
او هویدا می‌کند. به همین دلیل اســـت که ما 
تصاویری در داســـتان‌ها، مستندات، خاطرات 
و فیلم‌هـــا از آدم‌های جنگ داریـــم که یا از این 
ســـوی بام افتاده‌اند یا از آن ســـو. یـــا آدم‌‌های 
خوش‌چهـــره فرشـــته‌خوی کامـــاً بی‌عیـــب 
داریم که تحت هیچ شـــرایطی نمی‌ترســـند  یا 
از آن‌ســـو آدم‌هایـــی که نقطه مقابـــل آدم‌های 

فرشـــته‌صفت هستند.
اما ترس، ســـؤالات، شکســـت‌ها و حتی نجات 
جـــان‌ همه آدم‌های عملیات عطـــش به اندازه 
عظمت و مهیب بودن زندگی واقعی هستند. 
مـــرگ، تشـــنگی و گلولـــه داغ به خـــودی خود 
مفاهیمی هســـتند که می‌توانند هـــر روایتی را 
دســـتخوش التهاب کنند، اما روایت عملیات 
عطش در نهایت خونسردی، همه آن التهابات 
را مقابـــل چشـــم مخاطبی کـــه از آن عملیات 

شـــاید نامی شنیده باشـــد، قرار می‌‌دهد.
مُـــرد؟ بـــه همیـــن راحتـــی؟ عملیـــات عطش 
بی‌فریـــاد و بی‌خشـــم نشـــان می‌دهـــد بلـــه 
جوان در این خاک به زمین تفتیده‌اش افتاده 
اســـت و جان داده تا خاک از دست نرود. بله! 
جـــان داد اما نـــه به همیـــن راحتـــی؛ آنچه در 
جنگ رونق دارد مرگ اســـت و از دســـت دادن 
و رفتـــن جان اســـت. عملیات عطـــش از این 
جهـــت اتفاق مهمـــی تلقی می‌شـــود که واجد 
ســـویه‌های جـــدی از پیوســـت‌های فرامتنـــی 
اســـت. با توضیح دقیق‌تر، در عین‌ حال موجز 
و غیرشعاری از روند ایده، شکل‌گیری و اجرای 
عادی یک عملیات ســـخن به میـــان می‌آورد و 
به همین دلیل ناقض بســـیاری از تصاویر خطا 

در فیلم‌هـــای ژانر دفاع مقدس اســـت.

نقد

وقتـــی در هواپیمـــا اعلام 
شـــد مســـافران گرامی به 
فرودگاه جـــان. اف کندی 
نزدیـــک می‌شـــویم، جان 
اف برایم از یـــک طرف پر 
از غـــرور امریکایـــی بود و 
فامیلـــی کنـــدی، از طرف 
دیگـــر تصویر فیلـــم بلوند 
2022 را جلـــوی چشـــمم آورد؛ تصویـــر کثیـــف، 
شـــهوت، آزار و بعد هم یاد قانـــون کارتر در مورد 
ادیـــان و مقاله رورتـــی و انتقادات رالـــز افتادم. 

چقدر پـــر از اســـم‌های خارجی شـــدم.
ما وارد خـــاک سرخپوســـتان، قانـــون آپارتاید، 
ایرلندی‌هـــای مهاجـــر، ســـفرنامه کریســـتف 
کلمـــب و کینه دیرینـــه... شـــده بودیم.عراق و 
چند کشـــور دیگر هم هواپیماهایشـــان را پارک 
کرده بودند. بیشـــتر از 30 ماشـــین آمده بود از 
طـــرف گارد ریاســـت جمهوری و شـــرکت حمل 
UN... همیشـــه تصویـــرم  و نقـــل و پلیـــس و 
از نیویـــورک شـــهر دود بـــود امـــا متضـــادش را 
دیـــدم.از بـــالا شـــبیه رشـــت بـــا خـــط ‌کشـــی 
بیشـــتر و لطافـــت کمتـــر ولـــی ســـبز بـــود. از 
منطقـــه کوئینز و جامائیکا رد شـــدیم اســـمش 
چه باکلاس بود ولی چقدر شـــبیه رد شـــدن از 
جاده‌های فرعی بیرون شـــهرمان بود؛ گاردریل 
نداشـــت، خانه‌هـــا قدیمـــی و دو یا یـــک طبقه 
و پـــر از کامیـــون و اتوبوس مدرســـه. در اتوبان 
کامیون‌هـــا جذاب‌تریـــن بودند سرشـــان ســـه 
برابر بوفالو بود.یکی از محلی‌های نیوجرســـی 
شـــروع کرد به توضیح دادن: نیویورک 5 شـــهر 
یـــا منطقه دارد که یکـــی از آنها کوئینز اســـت با 
جمعیـــت مهاجـــر و فضای شـــهری متفـــاوت از 

منهتن کـــه محل ســـازمان ملل اســـت. 
مســـجد الخویـــی را همـــان اول کار دیدیـــم. 
چقـــدر از دور امیدبخـــش بـــود با گنبـــد آبی و 
چندضلعـــی‌اش کنـــار اتوبـــان. از زیـــر پل‌های 
کوئینـــز کـــه رد می‌شـــدیم، احســـاس بدبختی 
شـــدید مـــوج مـــی‌زد کثیـــف بـــه هـــم ریخته و 
دوســـت نداشـــتنی. با تصویـــرم از امریکا خیلی 
فرق داشـــت.راوی گفت الان وارد شـــهر منهتن 
می‌شـــویم و از اینجا برج‌ها مشـــخص اســـت. 
الان  اســـت.  معـــروف  نیویـــورک  شـــب‌های 
می‌رویـــم روی یـــک پـــل زیبا کـــه کوئینـــز را به 
منهتـــن وصـــل می‌کند.بالاخـــره پـــس از چند 
بـــار چرخیـــدن و چشـــم کشـــیدن، آب زیبای 
فیروزه‌ای پرخروشـــی خود را از میان نرده‌های 
انبوه پـــل نمایان کرد و از بدبختی نیویورک وارد 

بخش خوشـــبختی آن شـــدیم.
در طـــول ســـفر آب فـــراوان و رودخانه‌هـــای پر 
برکاتـــش تنهـــا چیـــزی بـــود کـــه از خـــدا برای 
کشورم خواســـتم.از روی پل با ترافیک سنگین 
رد شـــدیم و برج‌هـــا کـــم کـــم نمایان شـــدند.
برج را کلاً دوســـت ندارم ولـــی بقیه را مجذوب 
می‌کند منهتن نمایشـــگاه برج‌هاســـت، آن هم 
کنـــار آب. از نظر من چه لزومـــی دارد این همه 
ارتفاع؟ اما برای خیلی‌ها شـــهر آسمانخراش‌ها 
جذاب است.رود‌هاســـتون دور تـــا دور منهتن 
را گرفتـــه بـــود و منهتن از دور مثل پشـــت یک 
جوجـــه تیغی بـــا تیغ‌هایـــی طوســـی و قهوه‌ای 
نامنظـــم خودنمایـــی می‌کـــرد. و شیشـــه‌ای 
طبیعتش را دوســـت داشـــتم اما چرا این همه 

بـــرج؟ از اون بالا چـــی می‌خوان؟ 
ایـــن پایین کنار رودخانه که زیباتر اســـت.تمام 
بدنم چشم شـــده بود تا خیابان ببینم: مردم، 
ایـــن پلیس‌هـــای  رفتارهایشـــان، مغازه‌هـــا و 
راهنمایـــی رانندگـــی بودنـــد کـــه بیشـــترین 
جذابیـــت را بـــرای مـــن داشـــتند. پلیس‌هـــا 
همه چیزشـــان جـــذاب بود مقتـــدر نبودند اما 
بی‌ســـیم حرف اول و آخر را مـــی‌زد. با این همه 
میهمـــان خارجی به صـــورت ناباورانه‌ای انگار از 
پس قانون شـــهری برنمی‌آمدند.اسکورت‌شان 
فقـــط بوق و آژیر و چراغ بـــود. مثل بغداد چند 
ســـال پیش. ســـرمان درد گرفت هـــم ترافیک 

هـــم آژیر که صـــدای ناخراش داشـــت.
از آنجـــا کـــه مـــا جـــزو هیـــأت کاری بودیـــم، 
ماشـــین‌هایمان از شـــرکت تشـــریفاتی آمـــده 
بود و متأســـفانه در ترافیک از ســـتون اسکورت 
سیاســـی عقب ماند و بـــوق هم کارســـاز نبود. 
چنـــد بار پلیـــس آمد و مـــا را پیدا کـــرد و راه باز 
کرد، اما مدام به مشـــکل تـــردد از خیابان‌های 
بســـته و ترافیـــک برمی‌خوردیـــم. تـــا حدی که 
نه پلیس راهنمایی ســـتون، کاری می‌توانســـت 
بکنـــد و نـــه راننـــده. بچه‌هـــای امنیـــت ایرانی 

مطلع شـــدند و آمدنـــد کمک.
بـــرای  اینجـــا قســـمت جالـــب ماجـــرا بـــود. 
ماشـــین‌ها راه باز کردند مانـــع خیابانی را از زیر 
یکی از ماشـــین‌ها درآوردند و خلاصه به پلیس 
شـــهری نیویورک کمک کردنـــد میهمانانش رد 
بشـــوند.همه میهمانان ماشـــین‌ها بـــا تعجب 
و تمســـخر می‌خندیدنـــد. بچه‌هـــای امنیـــت 
ایـــران همان‌هـــا کـــه تحریـــم شـــده بودنـــد، 
وســـط خیابان‌هـــای منهتـــن نزدیـــک حوالـــی 
خیابان‌هـــای 50 تـــا 47 راه را بـــرای میهمانـــان 
ســـازمان ملل بـــاز می‌کردند. این بـــود تحریم، 
امریـــکای ابرقـــدرت، نظـــم جهانـــی، منهتـــن 

آرزوها.
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ای جگر‌سوختگان، عهد کهن تازه کنید

نگاهی به کتاب عملیات عطش
 داشتیم پشت و پسله اســـباب اثاث قدیم را نظم و نسق 
می‌دادیـــم که چشـــممان افتاد بـــه کیســـه خاطره‌ها. از 
شـــما چه پنهان یـــک کیســـه داریم کـــه از نبات ســـفره 
عقدخالـــه بزرگـــه گرفته تا جـــوراب شـــش‌ماهگی آقای 
پســـر تویـــش پیـــدا می‌شـــود. هرچـــه دســـتمان آمد که 
روزگاری شـــاید اســـباب خاطره‌بازی مهیا کند، انداختیم 
ته کیســـه، اسمش را گذاشتیم کیســـه خاطره‌ها! کیسه 
را باز کرده نشســـتیم بـــه هم زدن خاطره‌هـــا، هی رفتیم 
بیست سال پسین، هی برگشـــتیم پنج سال کم... غرق 
خاطره‌هـــا بودیم که چنـــد تا پاک‌کن رنـــگ و رو رفته آمد 
توی دســـتمان. خوب کـــه مداقـــه کردیم، یادمـــان آمد 
پاک‌کن میوه‌ای‌های دوم دبســـتانمان ته‌کیســـه مانده، 
بردیم شســـتیم نشســـتیم به تماشـــا.از شـــما چه پنهان زمان درس و تحصیل 
مـــا از ژیگول‌بـــازی امروزی‌ها خبری نبـــود. همه دفتر دســـتک‌مان چهارتا قلم 
مشـــکی و قرمز و دوتا دفتر صدبـــرگ و چهل برگ بود که باید حاشـــیه‌اش را با 
قلم قرمز خط‌کشـــی کرده تحویـــل معلم می‌دادیـــم. نوبه‌ای کـــه قلممان قد 
انگشـــت کوچکمان می‌شـــد، تحویل داده قلم نو می‌گرفتیم. وای به روزگارمان 
اگر قلممان گم می‌شـــد، به ضرب تعهد و کلاغ‌پر و یک زنگ کامل گوشه کلاس 
ایســـتادن و اطـــاع به اولیا، قلـــم نو می‌گرفتیم. از شـــما چه پنهـــان گاهی که 
قلممـــان کوچک می‌شـــد لاکن هنوز قد انگشـــت کوچکمان نبود، شـــیطنت 
کرده مکـــرراً می‌رفتیم گوشـــه کلاس کنار ســـطل زباله می‌ایســـتادیم هی قلم 
مادرمـــرده را تـــراش می‌دادیم بلکم زودتر ته بکشـــد به وصال قلم نو برســـیم!
از رخت و لباســـمان هـــم که نگوییم. نـــه گل و بته‌ای، نه قر و قمیـــش و روبان 
و تـــور و گیپـــوری... هر قســـم نـــگاه می‌کنیم به هیچ ســـیاقی خـــط و ربطی به 
امروزی‌ها نداشـــتیم. نوبـــه‌ای ناپرهیزی کردیم چهارتا پاک‌کـــن میوه‌ای ابتیاع 
کردیـــم؛ از همان‌هـــا که عطر آبنبـــات مـــی‌داد و آدم اگر به نفس خود مســـلط 
نمی‌شـــد، هـــر آن بیم آن می‌رفت کـــه یکی را برداشـــته ببلعد! تعریـــف از خود 
نباشـــد ما که از فهم و شـــعور و کمالات هیچ کم نداشـــتیم و انگشت نما و اسم 
و رســـم‌دار مکتـــب بودیم هیچ نوبـــه پاک‌کن میوه‌ای نبلعیدیـــم، حقیقتش را 
بخواهید از زور دلبســـتگی حتی دلمان نیامد غلط کاغذ به ضرب پاک‌کن‌های 
نازنینمان بزداییم؛ همین‌طور اســـتعمال نشـــده ماند تا سهم کیسه خاطره‌ها 
شـــد!فی‌الحال محصل‌هـــا به هزار و یـــک قرتی غربیلک‌بـــازی مجهزند. رخت 
و لباسشـــان به قاعـــده رخت میهمانی قر و غمـــزه دارد. یک نوبـــه پاپیون دارد، 
یک نوبـــه دکمه سردســـت آنچنانی.خودکار اکلیلـــی و ماژیک دویســـت رنگ و 
مدادرنگـــی کوفت و مداد نوکی زهرمـــار و دفتر دوهزار بـــرگ درد بی‌درمان و...
هر نوبه اســـباب مکتب نو می‌شـــود و کهنه‌ها را رد می‌کنند. نه کسی به سبیل 
پشت لبشـــان خرده می‌گیرد، نه معلم طفل معصوم زهره می‌کند بگوید بالای 
چشمشـــان ابروســـت! غلط نکنیم زیر ابرو بردارند هم ناظم، ولی محترمشان 
احضار نکند.القصه دوران درس و مکتب ما با امروزی‌ها توفیر داشـــت، لاکن ما 
هرچه بگوییم نسل‌ســـوخته بودیم به تریج قبایشان برمی‌خورد ورپریده‌ها...!


